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  نظري و سياسي افلاطون ةشرحي بر فلسف
  * زهرا واشقاني فراهاني

  چكيده
تـرين موضـوعات فلسـفي افلاطـون      اين مقاله گزارش كوتاهي است درمورد مهـم 

شهر آرماني اسـت كـه در بخـش     بحث اصلي تحقق دولت. ستباب نظر و سيا در
شناسـايي، بقـاي    ةات افلاطـون دربـار  يبه نظرنخست . سياسي مطرح است ةفلسف

و سپس به طرح  است،افلاطون  ةترين اصول فلسف بنايي كه از زير ،ثلم ةنفس، نظري
شـده  ين كشورداري پرداخته يو آ ،، فضليت اخلاقي، تربيتمسائلي از قبيل عدالت

امور شـهر را   ةاداردانايان بايد كه  گويد دولت مثالي خود ميدربارة افلاطون . است
وي  .اند اند و به دريافت حقيقت نايل شده ها داراي فضليت بگيرند زيرا آن  دست به

همچنين به كمك روش ديالكتيك سعي دارد شناخت را از سطح محسوسـات بـه   
آورد كـه بـه    تمثيلـي مـي   منظـور  بدين. ببرد تر يعني درك معقولات بالا عالي ةدرج

حـدود شـناخت   با تزكيه و تربيت انسان  ،ليمثتدر اين . معروف است "زندان غار"
. رسـد  مـي  ،كه همان عالم مثـال اسـت   ،كند و به حقيقت مطلق خود را عقلاني مي

اند كه از اسارت جهل و  گويد فلاسفه مي رود و پيش مي با مثلقدم   به  افلاطون قدم
اند پس  اند و چون به معرفت واقعي رسيده ناداني رها شده و جهان ناديدني را ديده

  .براي حكمراني سزاوارترند
  .حكومت ،فاضله ةمدين ،مثل ،شناسايي ،ديالكتيك :ها واژه كليد

  مقدمه
برخي از تحليلگران، آثار و رسالت افلاطون را برحسب زمان و نوع نوشتار و ميزان تحول فكـري  

  .)بندي چهاربخشي ديگري نيز وجود دارد تقسيم(كنند  ي او به سه بخش تقسيم ميو فلسف
                                                                                                 

  farahani@snowpars.com واحد تهران مركزي ،دانشگاه آزاد اسلامي ه،كارشناس ارشد فلسف *
  21/4/1390 :خ پذيرشيتار ،18/2/1390: فتتاريخ دريا



  شرحي بر فلسفة نظري و سياسي افلاطون   102

  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال شناسي بنيادي،  غرب

گوها و محاورات سقراطي است كه اين بخش بيشتر بيانگر و مربوط به گفت: بخش اول
  .گرگياسو  پروتاگوراسو  دسيپارمن هاي هرسالازجمله  ،يابي سقراط است حقيقت

تفكـر فلسـفي    خصوصاً اط و افلاطون وعقايد فلسفي سقر بيانگرآثاري كه : بخش دوم
  .فايدروسو  ،جمهوريت، مهماني، فايدون هاي همانند رسال. افلاطون است
كـه بـه    مـرد سياسـي  و  ،سوفيسـت ، دسيپارمن، قوانين هاي ههمچون رسال: بخش سوم

هـاي اخلاقـي    جنبـه از  يهاي متـافيزيك  جنبهها  در آناند، زيرا  معروف يهاي متافيزيك نوشته
هـا   ايـده  ةويـژه نقـد نظري ـ   خود به اتينظرها به نقادي  است و افلاطون در اين نوشتهبيشتر 

  .اين بخش خاص خود افلاطون است. پردازد مي
وي درباب نظـر و   ةديشنتوان پيوندي ميان ا هاي فكري افلاطون مي با توجه به تقسيم دوران

 ةنظري افلاطـون را بـه فلسـف   مسائلي كه ديدگاه ازجمله  .كرداخلاق و تربيت و سياست برقرار 
  .نامد مي» شهر آرماني«ة شهري است كه افلاطون آن را دهد بحث دربار سياسي او پيوند مي

نحوي تربيت شـوند كـه بتواننـد افـراد      ل از نظر افلاطون بايد بهئاكنندگان شهر ايد اداره
. يـان كنـد  و اصـولي ويـژه را ب   چهارچوببايد  نوع تربيت . درخور حكمراني باشندو لايق 

سازماني دچار مشكلاتي است ولي جوامع بشري سعي خود را نظر اگرچه شهر افلاطون از 
رونـد كـه اگـر     سوي شهر آرماني پيش مـي  گيرند و به كار مي هدر راه پيروي از اين انديشه ب

طبق سفارش افلاطون به چهار هنر يا چهار فضيلت اخلاقي مجهز باشند و به ايـن فضـايل   
 ،از ميـان ايـن فضـايل   . شوند به تكامل و پيشرفت نزديك مي ،ري داشته باشندپايبندي بيشت

سـرگرم  « :گويـد  مـي  وليتياپه افلاطون در ك چنان. است» دادگري«يا » عدالت«ها  آنترين  مهم
  .»دادن همانا دادگري است كه بايد انجام كار خود بودن و كار خود را چنان
دو  آن. شـمارد  تر مي ي دو آيين را از همه مهمهاي كشوردار افلاطون همچنين ميان آيين

مردم پـارس و ديگـري را    ةوي آيين اول را ويژ. يكي پادشاهي و ديگري دموكراسي است
گويد براي رسيدن به آزادي و دانايي بايد اين دو آيين را با هـم   داند و مي ها مي يوناني ةويژ

  .اندازه است داشتن نگه ورزد ميبر آن اصرار ديگري كه افلاطون  ةنكت. يكي كرد
آن دو به اسـتبداد و خودسـري    ،كه اگر در فرماندهي و آزادي اندازه رعايت نشود چنان
بـودن   بهتـر  بودن است و پس بايد تربيت صحيح باشد زيرا تربيت ابزار بهتر. شوند تبديل مي

  .گيرد مي دربرها را  انسان ةحاكمان شهر نيست بلكه هم ةويژ
توفيـق فراوانـي در فهـم فلسـفه و      ،اي افلاطون را دقيق مطالعه كنيمه اگر بتوانيم كتاب

او داراي زواياي متعددي اسـت كـه دريافـت آن     ةزيرا انديش. ايم دست آورده هوي ب ةانديش
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كـه از آثـار و    چنـان  ،هرحـال  بـه  .زوايا راهنماي اصولي براي فكـر هـر انديشـمندي اسـت    
ها در ميان اجتماعات انساني مورد  هاي او نسل هات و ايديآيد، نظر هاي افلاطون برمي نوشته

روز نيـز  دانند و دنياي ام ـ چنانچه وي را سرآغاز حكمت يوناني مي. است توجه قرار گرفته
  .است» افلاطوني«پيرو همان حكمت 

 
  )م پ 347 -  427(افلاطون 
 ش راهبخ ـ ها روشنايي اي است كه انوار علم و معرفتش نسل ايندهپمانند خورشيد   افلاطون
دربـارة عظمـت    .اندوزان در مدرسة حكمت و ادب و تربيـت بـوده و خواهـد بـود     دانش

ها خواند و مقالات نوشت كـه جهـان بـه مثـل او      فكري و منزلت شخصيتي او بايد كتاب
  .بيند خود مي  هكمتر ب
پدرش آريستون و  .دنيا آمده در خانوادة بانفوذي در شهر آتن ب يش از ميلادپ 427در  او

تولد او با دوراني مصادف بود كه يونـان در اوج شـكوفايي و   . درش پريكتيونه نام داشتما
  .برد سر مي هشايد اندكي هم در سراشيبي سقوط ب
حدودي با سازمان شـهري امـروز    تانام داشت و  »شهر«واحد سازماني سياسي يونان قديم 

كنـد، خيلـي آگـاهي     ا اداره مـي يتي كه شـهر ر مركز منزلة هب ،دولتاز مردم يونان . كرد فرق مي
منظـور كنتـرل و    كردنـد كـه چنـين قـدرتي بايـد در ميـان وحشـيان بـه         مـي  نداشتند و گمان

از نظر تقسيمات شهري، شهرها به دو بخـش تقسـيم   . ها وجود داشته باشد بخشيدن به آن نظم
حكومـت   ازطريـق طريق حكومت اليگارشي افراطي و بخش ديگر  ازيك بخش  كه شدند مي
  . شد وكراسي اداره ميدم

 .جـا نبودنـد   شـهروند آن  كردنـد شـايد اصـلاً    ي از كساني كه در شهر زنـدگي مـي  رخب
بنـدگان   و يان،يهـا، روسـتا   مند نبودنـد، غريبـه   كه از حقوق سياسي بهره ،نظر از زنان   صرف

  . تعدادشان بيشتر از شهروندان اصلي بود
بردگـان   .هاي بانفوذ بـود  ه در خانوادهداشتن غلام و برد ،هاي ديگر شهرنشيني از ويژگي

  . ف مدني خود برسنديها بتوانند به كارها و وظا خدمتكار اربابان خود بودند تا آن
دانسـتند و   ها به نژاد خود مفتخر بودند و نژاد هلن را از ساير اقوام جهان برتر مي يوناني

  . شمردند يوناني را سمبل انسان برجسته و واقعي مي
 طرفين متخاصمشد كه  "پلوپونزي"يونان درگير جنگ معروف به  ،د افلاطونقبل از تول

درگرفته بلكه بر سر اختلافي  ،بر سر منافع قدرتنه جنگ اين  .آتن و اسپارت بودند در آن
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دولـت اسـپارت طرفـدار حكومـت     . شـد  بود كه از مسائل فكري و ايدئولوژيكي ناشي مي
 404اين جنـگ بـا شكسـت آتـن در      ،سرانجام .سيها طرفدار دموكرا اليگارشي بود و آتني

  . پايان رسيد به پيش از ميلاد
اي بـود   هتوانست موجب تزلزل داخلي شهر بشود پديد يكي از مشكلات اساسي كه مي

لذا يكي از موضـوعات فكـري افلاطـون، يـافتن     . معني طغيان از داخل به ،»استاتيس« مبه نا
زاده  افلاطـون بـزرگ   ةچون خانواد. در داخل شهرها بود بردن اين واقعه بين لي براي ازح   راه

هاي سياسي و اجتماعي آماده سازد ولي  رفت كه او نيز خود را براي فعاليت بودند انتظار مي
اي تلخ فكر  ثير سقراط بود و مرگ وي همچون حادثهأافلاطون در جواني تحت ت جاكه ازآن

ت تـا از هرگونـه فكـر و خيـالي بـراي      و روح افلاطون را متحول ساخت، او را برآن داش ـ
  .رسيدن به سياست منصرف شود

جو و كاوش را در پيش گرفت و مدتي از زندگي خـود  و راه سفر و جست ،ترتيب بدين
سـيس كـرد كـه مركـز نشـر و      أاي به نام آكادمي ت او مدرسه .را وقف نگارش و تحقيق كرد

لمي فقـط در رياضـيات نيسـت    ، افلاطون معتقد بود كه شناخت عشدعلم و فلسفه  ةتوسع
  . توان به اين درجه از فهم رسيد گذاري هم مي حتي در سياست و قانون

اي تبـديل   خود ديد كه با حمايت افلاطون به افراد برجسـته  هآكادمي شاگردان فراواني ب
داير شد كـه   علم سياست بعدها در آكادمي كارگاه. توان نام برد ارسطو را ميازجمله  ،شدند

  .بودهان و اصلاح آن براي ج
 ةدور .3 ؛انتقال ةدور .2 ؛سقراطي ةدور. 1 :اند دوره تقسيم كرده چهارآثار افلاطون را به 

است كه در فضـاي   يتجمهورترين اثر فكري افلاطون  مهم .سالخوردگي ةدور .4و  ؛كمال
  . دارد بسيار مهمسياسي جايگاهي  ةانديش

  . درگذشت گيسال 80پيش از ميلاد در  347افلاطون در 
  
  نظري افلاطون فةفلس

  )dialectique( جدال عقلي
اگر فلسفيدن نـوعي انديشـيدن    .ترين مسائل هر علم پرداختن به روش آن علم است از مهم

ال ح ـ .كارگيري روش است هپس ناگزير از ب ،است و هدف انديشيدن كشف حقيقت است
  افلاطون چيست؟ ةويژببينيم روش 
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ديالكتيـك خوانـده    كامـل شـده اسـت   تدريج  بهافلاطون  هارگانةچهاي  روشي كه در دوره
معناي فن پژوهش  بهاين روش  .ديالكتيك افلاطون همان ديالكتيك سقراطي نيست .شود مي

يعنـي راهنمـايي طـرف     ،"مامـايي " يعنـي  ،از راه پرسش و پاسخ است كه گاهي مايوتيـك 
  .)268 :1381 ،هومن(گو به حقيقت يك موضوع است و گفت

رود تـا بـه    ها تا اصل بـالا مـي   گذاردن فرضيه ش ديالكتيك تنها روشي است كه با كناررو
  .)269 :همان(برد   كار مي هرا ب) هايي علم(ها  هاي استوار برسد و تنها روشي است كه فن نتيجه

بلكه نوعي دگرگوني است كه بايد در  ،سلوك عقلاني نيست ديالكتيك افلاطوني، صرفاً
ديالكتيك جهش مـداومي اسـت كـه روح    . او صورت گيرد» بنياد هستي«ر درون انسان و د

دهد و بايد در اين  انسان براي رسيدن به مقام بينش حقيقت و شناخت ذات هستي انجام مي
وارهـد و بـه نيـروي    خواهد از ظواهر و كثرات  يعني با اين حركت مي. راه از موانع بگذرد

در اين سير ديالكتيكي است  .رود و خدامانند شودحقيقت و شهپر عشق تا برترين اصل بالا 
 يـك و «چيز از برتـرين بنيـاد كـه     همهيابد كه  شود و سرانجام درمي كه جان آدمي مصفا مي

  .)62 :1384 ،موحد(اند  است برخاسته» نيك
اسـت و بهتـر از روش   » و تـاج دانـش   اوج دانـش «روش ديالكتيـك  افلاطـون   نظـر  هب

  .يافت دست ش ديگريدانبه توان  ديالكتيك نمي
دهـد و ميـان عـالم و     تري از ديالكتيـك ارائـه مـي    تعريف دقيق تيايپولافلاطون خود در 

را » نگـري  بـاهم «و » بينـي  بـاهم «مرد ديالكتيك توانايي «: گويد گذارد و مي مي فيلسوف فرق
يستن جانگر سخن بر سر نگريستن و يك ،رو اين از .»داراست و ديگران اين توانايي را ندارند

بسـا كسـاني كـه     ها، چـه  ها و آموزش گونه نگريستن است نه بر سر برشمردن تقسيم و باهم
. هاي يك كل را برشـماري كننـد   ها و نوع حالت فلسفيدن درآيند، گونهكه به  آن توانند بي مي

  .)274: 1381 هومن،( اند نه فيلسوف اينان عالم
ي خود پيرو روشي است كه ديالكتيك آيد كه افلاطون در چينش فلسف نظر مي هطور ب اين

 ،توان افلاطون را اولين مبتكر روش ديالكتيـك دانسـت زيـرا    اما نمي ،گذاري شده است نام
بنـابر كشـمكش او    ،شايد بتـوان هراكليتـوس را   ،آيد تاريخ فلسفه برمي ةمطالعكه از  چنان آن

يـان نيـز ايـن موضـوع     الئائ ةچنين در حوزهم .، مبتكر ديالكتيك دانستوجود ةنظري ةدربار
كند  دس دفاع مييكه زنون درمقابل فيثاغوريان از استاد خود پارمن جايي آن. گسترش پيدا كرد

 ـ  آثـار يان و سقراط هم يگوهاي ميان سوفسطاو چنين در گفتو هم كـارگيري   هفراوانـي از ب
  .توان يافت روش ديالكتيكي مي
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نمايي مردم به حقيقت با آنان كردن است و سقراط براي راه گوو گفتديالكتيك دراصل 
بلكه  ،گو و محاوره نيستو هنر گفت جدال ،افلاطون ةدر فلسف. كرد گوي فلسفي ميو گفت

دهد چگونه با شروع از ضوابط  نشان مي جمهوريت ةفلاطون در محاورا .استروش و علم 
  .)882 :1380 ،وال( تر رسيد كلي توان به علمي علوم ميي ئجز

ذهـن بـه دريافـت    دن كر وادارالكتيك چگونه روشي است، يعني حال دانستيم روش دي
  :افلاطون معتقد است ترتيب بدينامر جزئي، و  ازطريقكلي 

گونه شـود   اگر اين .بايد فيلسوفان فرمانروا شوند ،براي رسيدن به آگاهي معقول و شناسايي
تنهـا بـه صـور يـا      افتد و شخص نه ديالكتيك اتفاق مي ةمطالع ةوسيل رهايي از زندان غار به

اما محتـواي ديالكتيـك را آدمـي     ،"فهمد مي"و  "داند مي"ها را  بلكه آن ،شود كليات آگاه مي
يعني هنگامي كـه شـخص بـه كشـف     . فهمد كه به معرفت حقيقي دست يافت مي هنگامي

وسيلة عقل محض به خير مطلـق و عـالم معقـول     مطلق نايل شد و بدون كمك حس و به
  .)278 :1408 ،و استرول پاپكين( دست يافت

  
  وجود و صيرورت

 ،افلاطون نيز بايد به آن پرداختـه شـود   ةكه در فلسف را، ژان وال يكي از مسائل مابعدالطبيعه
شـكل   بـه بار توسط هراكليتوس  داند كه اين نظر نخستين وجود و صيرورت مي ةبحث دربار

  :ردازيمپ مي بخشي از نظرات افلاطونبه اينك . فلسفي مطرح شد كاملاً
موجودات را به محسوس و معقول تقسيم كـرد و لفـظ وجـود را     يدونافافلاطون در 

 جمهوريـت در  .انگيز هم به محسوس و هم به معقول اطلاق كرده اسـت  نحوي شگفت به
وسـيلة فعـل    بـه گويد دنياي محسوس جز عكس عالم معقول نيست و عالم معقول جز  مي

رشيد جهان محسوس هست، يك خورشيد عقل هم كه خو چنان ،شود مثال خير تبيين نمي
يا اين اسـت كـه مثـل هسـتند يـا       )يا بودن(وجود . وجود همان ذات و ارج است. هست
   .)118 :1380 ،وال( چيزي داراي فلان صفت و نسبت است كه اين

يتوس نزديـك  اكلنظر هر دهد تاحدودي به جهان محسوس مي ةدربارافلاطون كه  نظري
نحو اسـتدلالي   داشتن به ثبات و پايندگي به آمده است كه اعتقاداو  ةسفهمچنين در فل .است
است كـه عـالم معقـول عـاري از هرگونـه       معتقدافلاطون . يافته و گسترده شده است بسط
كه جهان  جايي آن ازشمرد و  پذيري را مخصوص عالم محسوس مي پذيري است و تغيير تغيير

كه بود ديگر نيسـت يعنـي    جا چنان يز در آنچ محسوس در حال جنبش و تغير است و هيچ
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بايستي عالم معقولي  برسيم، بنابراين تجا به حقيق توانيم در آن ما نمي ،چيز ثابت نيست هيچ
وجود داشته باشد كه اين تغيير و تغير در آن وجود نداشته باشد و حقيقت » ثلم«يعني عالم 
حتـي   ،بودن تغير اي قائل به واقعي اندازه تاملات خود أالبته افلاطون در دنبالة ت .محض باشد
   .)پردازيم كه در اين قسمت به آن نمي( تشده اس ،ها در درون مثال

كـه حـد    حد يـا نامحـدود و ايـن    همچنين افلاطون به كمك تصورهاي حد و دوتايي و بي
  .)54 :همان(كند  تببين مي صيرورت عالم محسوس را دهد صورتي به دوتايي مي

  
  شناسايي

گيـرد كـه از    سايي همان معرفت است و معرفت به چيزهاي ثابـت و پايـدار تعلـق مـي    شنا
هـايي از   ولي نظر افلاطون اين است كه شناسايي فهم آن جنبه .حقيقت بيشتري برخوردارند

افلاطون معتقـد اسـت كـه چنـين اركـان ثابـت و       . شود كه هرگز دگرگون نمي است جهان
» صـور «پس بايـد ديـد   . نامد مي» صور« يا »ثلم«ها را  نآ ، اواي در جهان وجود دارد سازنده

صـور   .متغيـر  ياشياها نه شناخت  چيست؟ و چرا شناسايي عبارت است از فهم و درك آن
و جايگاه صور نيز در  است محسوس كه در جهان طبيعت وجود دارد ءاصل و بنياد هر شي

ي ئجز ياشياصرف به  ةاشار بر علاوهافلاطون اصرار دارد كه شخص بايد . عالم عقول است
هـا و مصـاديقي از طبقـات     فقط نمونـه ي ئجز ياشيازيرا . كندگوناگون به چيز ديگر توجه 

  .طبقات نيستند  اند اما خود آن كلي
  :گويد همچنين افلاطون مي

شوند بدانيم زيرا الفاظ كلي چيزي غير  نيز ناميده مي "كليات"ما بايد معناي الفاظ كلي را كه 
توانيم اين كلمات را به وساطت حس  ما نمي، نظر افلاطون به. استي ئجزه و موارد از تجرب

 ـجزكنيم امور  ها را كه به اين وسيله كشف مي آن ةهم. عادي بشناسيم ةتجربيا  كـه  انـد   يئ
كند  ي را آشكار ميئكند فقط موارد جز ما كليات را كشف نمي ةتجرب. كنند همواره تغيير مي

  .)272: 1408 ،و استرول پاپكين(

افلاطون براي اثبات مـدعاي   ،شود خوبي ديده مي هب تئتوس ه در محاورةك چنان ،بنابراين
  :دكن ميآغاز شناسايي با سوفسطائيان درباب اي  خود مبارزه

انسـان مقيـاس و    ،نظـر او  مطابق. پروتاگوراس حقيقت را در ميان روابط و نسب جاي داد
كـه   شـود يـا ايـن    فرد پديـدار كه براي يزي است چ آن يا چيزي حقيقت ميزان اشياست و

مـدعي   تئتـوس  ةافلاطـون در محـاور  . گويد براي من حقيقت همان احساس من است مي
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ديگر نيست بلكه  ةعقيدتر از  اي هرگز حقيقتي كه عقيده را، پروتاگوراس ةنظرياين است كه 
چيـز   هـيچ اسـت   گرگياس گفته. است از بعضي جهات تعديل كرده ،فقط بهتر از آن است

  .)514 :1380، وال( نيست، در هر دو صورت شناخت منتفي است يتحقيق
كه احساس همواره نسبي اسـت و   زيرا. ثابت كرد علم با احساس فرق دارد افلاطون... 

گيـرد و معيـار    دليل است كه احساس همواره در معرض خطا و اشـتباه قـرار مـي     همين به
  .)همان(تواند باشد  نمياعتمادي براي معرفت واقعي  قابل

 شـده  نخست آگاهي مرئي يا محسوس يعني كسب :شناسايي داراي دو نوع آگاهي است
يا ) صور جزئيه(آگاهي مرئي يا محسوس به تصاوير . آگاهي معقول دوم و حواس ةوسيل به

يـك   زيرا هـيچ  ،ها سازندة معرفت نيست يك از اين شود كه هيچ مي ها و باورها تقسيم سايه
صور يا كليـات   ةواسط هچون ب. گيرد نيست و همواره مورد ظن و شك قرار مي ناپذيردتردي

كـار   سـرو ] افلاطـون [آگاهي معقول با مثل . نداند يقيني و واقعي هم نيست فهم و درك نشده
  از معرفـت عبـارت  تر  ينيپا ةدرج. جاست كه امكان دانش و معرفت وجود دارد دارد و اين

شناسـايي   ةترين مرتب ـ عالي .ها ها بدون فهم ماهيت آن منزلة فرضيه بهل بردن مث كار ست از بها
هـا   در عقل و ذهن خـود از آن  كه كاملاً كه آدمي مثال را بشناسد يا اين دآي ميدست  هوقتي ب

  .ها را بفهمد آگاه شود و ماهيت آن
هـاي   برحسـب دارنـدگي  جات و مراتب معرفت و شناسايي را افلاطون در ،ترتيب بدين

  : كند چنين بيان مي» خط«در تشبيه معروفي به نام تشبيه  كر و ذهنف
 خط پيشرفت ذهن انسان در راه خود از جهل به معرفت را در دو قلمرو اصلي بيـان تشبيه  در
تـوان   حق مـي  هاين دومي را ب). اپيستمه(و قلمرو معرفت  )دوكسا( ظن وقلمرو گمان : كند مي

 ـ    حـالي  در. سروكار دارد "تصاوير"گمان با  .معرفت ناميد صـورت علـم    هكـه معرفـت لااقـل ب
. شـود  خط تنها به دو بخش تقسيم نمـي . شود هاي والا مربوط مي يا مبادي با نمونه) نوئزيس(

، خيال است كه متعلقش ترين درجه پست. دو درجه معرفت و دو درجه گمان نيز وجود دارد
مطابق است بـا عـالم    از حيث متعلق،هستند و در بخش بالاي خط،  "انعكاسات"و  "تصاوير"

آن بخش به محسوسات يـا متعلقـات حسـي    . ، و از حيث ذهن مطابق است با معرفتمعقول
  .)184 -  182: 1385 ،كاپلستون(مربوط نيست بلكه با معقولات و عالم نامرئي مربوط است 

 1»غار تمثيل«بندي آن را در  تكميل شناسايي و تقسيم ةالبته افلاطون از زبان سقراط طريق
  . شود ن اشاره ميآ ةبودن مطلب فقط به نتيج طولاني علت بهبيان نموده است كه 

زنـدان همـين دنيـاي مرئـي و عـالم شـهادت و       « :گويـد  چنانچه سقراط به گلاوكن مي
حكم خورشيد و اگر مسافرت به عالم بالا را همان صعود و عروج نفـس   درروشنايي آتش 
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اي و نظر مـرا كـه مشـتاق شـنيدن آن بـودي خـوب        ه خطا نرفتهبه عالم معقول تعبير كني ب
اكنون بايـد از زنـدان   . داند من درست يا نادرست است خدا مي ةكه عقيد فهميدي و اين مي

يم تا صور و كلياتي يبه جهان شناسايي معقول تعالي جو يم ويدرآ) دنياي آگاهي حسي(غار 
ا بايـد بـه تمـرين و مهـارت عـادت كنـيم       ه ـ آن ةرا كه در خود داريم بيابيم و بـراي نظـار  

  .»كه بتوانيم به معرفت حقيقي نايل شويم اي گونه به
عمر خود  ةها هم كه گويي همة انسان آيد دست مي بهتمثيل غار اين نتيجه  ةپس از مطالع

 ها اند و جز سايه هاي مطلق محروم برند و از درك حقايق و زيبايي سر مي هرا در زندان جهل ب
دانند و تنها  دانند كه نمي اند و نمي دانند و گرفتار ناداني مضاعف ي گنگ چيزي نميو صداها
  اند به معرفت حقيقي دست اند كه به جهل خود آگاهي دارند و با سير در آفاق توانسته فلاسفه

انـد كـه بـه     ند در تـلاش ا پيمودة اين راه هاي بلند كمال راه يابند و چون خود ره يابند و به قله
گويد فلاسفه فرمانروا باشند ايـن اسـت    گران نيز بياموزند و يكي از دلايلي كه افلاطون ميدي

  . توانند چراغ هدايت سايرين باشند كه فلاسفه با علم و معرفت خود در درجات بالاتر مي
 تذكر داده است كه انگارة وجود و مثل را احساسات در ما القـا  فيدون ةافلاطون در محاور

ين خود وصف بارز شناسايي انسان است كـه احسـاس باعـث خطـور امـوري      كنند و ا مي
شود و همين نكته يكي از خصوصيات مذهب اصالت عقـل   مستقل از حواس، در ذهن مي

افلاطون سهم احساس در شناسايي نفي شده و مربوط به امـوري   ةدر فلسف ،بنابراين .است
   .)517 :1380،وال(است كه مستقل و برتر از آن است 

كه مبناي هر واقعيت خارج از ذهن اسـت ولـي ذهـن     كه غيرمطلق با اين ديگر آن ةنكت
ديگر فعاليت ذهـن، مـتمم و مكمـل     طرف از. تعقلنه ادارك كند و نه  تواند آن را آدمي نمي

نشان داده است كه چگونه ذهـن بـا    تئتوس ةافلاطون در محاور. ثل استواقعيت وجود م
جـا تفكـر و    همـه كديگر همواره فعال است و در قلمرو نفس پيوند معاني و تصورات به ي

طرفي و سهم و  ازوجه سهم و اثر احساس  بدين. گيرد مقايسه و تفكيك و تمييز صورت مي
   .)518 :همان(يد قول به واقعيت مثل است ؤاثر ذهن از طرف ديگر م

  
  نفس

 ةدربار مفصلاً فيدونو  نمنوهاي  يابيم كه وي در محاوره مي دردر رجوع به رسالات افلاطون 
نيازمندي آن نوع از شـناخت كـه    اآمده است كه وجود نفس، ب منوندر . گويد نفس سخن مي

يعنـي   ،كه بـراي قبـول وجـود چنـين شـناختي      نحو بدينشود  ميمستقل از تجربه است اثبات 
را كـه  بنابراين، امري يا نفسي هست كه امـوري  . شدل ئقا» تذكار«بايد به  ،شناخت غيرتجربي
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گويد ايـن يـادآوري    افلاطون مي. آورد ياد ميه ثل ديده است، بپيش از آمدن به دنيا در عالم م
بلكه چيزي ماوراي  ،گونه شناخت حس يا تجربه نيست ديگر تجربي يا حسي نيست ابزار اين

  :گويد نفس مي ةدربار مابعدالطبيعهژان وال در بخشي از كتاب . حس و تجربه است
به اين معني كه تنها يك . بود نيست، چه هرگاه يك مثال بود، مثال نفس مي نفس يك مثال
هـا متعددنـد در    هاي فـرد وجـود دارنـد و نفـس     كه نفس داشت و حال آن نفس وجود مي

نفس به مثل نزديك است و بر اثر همين  ،حال بااين. صورتي كه مثال نفس يكي بيش نيست
از نظـر  . دهـد  صور جـاودانگي نفـس سـوق مـي    نزديكي است كه افلاطون ما را به قبول ت

 افلاطون قول به وجود نفس به دو مسئله وابسته است، يـك نسـبت ميـان نفـس و بـدن و     
  .)734 :همان(جاودانگي نفس است  ةمسئليگري د

وضـوح از بـدن    بـه نفـس   كه گويد و مي استافلاطون طرفدار سرسخت اصالت روح 
كنـد و   تعريـف مـي  » خود آغازگر حركت«عنوان  بهافلاطون نفس را  قوانينمتمايز است در 

  .گويد نفس مقدم بر بدن است و بايد بر بدن حكومت كند مي
  :آورده است تيمائوس در

نامرئي است  ءخرد است نفس است و اين شي موجودي كه خاصه داراي عقل و ءتنها شي
  .)239 :1385 ،كاپلستون(

جـزء اسـت    سـه نفـس داراي  « :يـد گو كند و مي افلاطون نفس را به سه جزء تقسيم مي
غضبيه نيـز   ةقوكه از آن به شجاعت و  "جزء همت و اراده" ؛"جزء عقلاني يا جزء ادراكي"

 ترين مقام نفس است و غيرفاني است جزء عقلاني عالي. "جزء شهواني"و  ؛تعبير شده است
تماميت  نفس در. نددو جزء ديگر يعني جزء دوم و سوم فناپذير. و شبيه عالم لاهوت است

افلاطـون در  . كنـد  آن را حفـظ مـي   ةماند و در حالت جـدايي از بـدن خـاطر    خود باقي مي
ن آكه در  دهد انجام ميزيبا و مشهوري ميان روابط قواي نفس با يكديگر  ةمقايس فايدروس

ران و دو عنصر اراده و شهواني را به دو اسـب خـوب و رام و    عنصر عقلاني را به يك ارابه
شـود و   ران رانـده مـي   ارابه هدايتطبق  برآساني  كند، اسب خوب به شبيه ميبد و سركش ت

  .»مايل به اطاعت از نداي شهوت جسماني ،سركشو  اسب بد
و از اظهارات او آشكار است  كه افلاطون به بقاي نفس قائل است هيچ شكي نيست اين

شـن اسـت كـه نفـس     داند و براي او رو كه او بقاي نفس را نيز محدود به جزء عقلاني مي
شـود،   دهد و هنگام جدايي از بدن ناقص مـي  اعمال خود را فقط در اتصال با بدن انجام مي

  آورد؟ راستي افلاطون براي اثبات نفس چه استدلالي مي هب



 111   زهرا واشقاني فراهاني

  1390، شمارة اول، بهار و تابستان مدو، سال شناسي بنيادي غرب

خواب « ،اند اضداد از اضداد پديد آمده: گويد مي فيدونافلاطون در اثبات بقاي نفس در 
و از مرگ زندگي زندگي و مرگ اضدادند و از زندگي مرگ  ،»از بيداري و بيداري از خواب

امـا ايـن    .ها و قواعد مطلق معرفت دارنـد  مقياس ةچنين آدميان دربارهم. حاصل شده است
ها را در يك حالت هستي قبلي مشاهده  انسان بايد آن. مطلقات در عالم حس وجود ندارند

آمده  فايدروسه در ك نفس چنان). 245 :همان(تذكر است » يادگيري«كرده باشد اين فرايند 
حركـت اسـت    أنفس چون مبد. باشد و نامخلوق أاست پس بايد مبد يك اصل خودمحرك

  . پس هميشه موجود است
  
  ),eidos idea(ثل يا ايده م ةنظري

پـذير  بايد گفت كـه ايـن حقيقـت انكارنا    ،شكل سنتي آن به ،ثل افلاطونم ةدر معرفي نظري
اصـل مثـل را واقعيتـي     دراو  .دانـد  مـي محسوس  ياشيارا جدا از ثل است كه افلاطون م

عنوان واقعيت ذاتي  هثل را بداند ولي براي اثبات رأي خود م مي محسوس ياشيامستقل از 
زيرا زبان افلاطون زبان انسـاني اسـت امـا در تعريـف      ،استكرده با اصطلاح مكاني بيان 

  :گويد لغوي ايده چنين مي
نخسـت،   ةهـاي دور  اسـت در نوشـته   "شدني ديده شكل"يوناني به معني  ايده در زبان ةواژ

 "سـتوقس " ةهـاي بعـد واژ   هاي دوره كار برده است ولي در نوشته هافلاطون همين واژه را ب
  .)257 :1381، هومن(برد  كار مي هپذير را ب ناپذير ولي احساس معناي نشناختني و تعريف به

، مثالي در عالم معقول دارد و نواع جسماني محسوسه هر نوعي از اافلاطون برآن بود ك
هـاي   اين صورت. ، كه در مكان و جهت نيستخود به اي است قائم ت بسيط نوريهآن صور

 ـ انـد چراكـه از لحـاظ مجردبـودن بـه      نوري همانا حقايق  ةهـاي نوعي ـ  ارواح صـورت  ةمنزل
هـا   هاي آن صنام و سايها ةمثاب بودن به نظر مادي هاي نوعي جسماني از اند و صورت جسماني

  .)76 :1384 ،موحد(شود  ثل خوانده ميمهاي نوري همان است كه  هستند، اين صورت
جـوي  و در جسـت  ،كـه سـقراط   وجه بديناخلاقي،  أيكي منش: دارد أاين نظريه سه منش

 ،هـاي مطلـق   اخلاقي و شرايط حكم تقديري، آن شرايط را در وجود مثـال  نيكشرايط فعل 
 أدومـين اصـل منش ـ  . يافـت  مـي  ،زيبايي و مثال حق و عدل و غيـره  ر و مثاليعني مثال خي

براي اثبات وجود امـوري كـه    منونو  فيدونهاي  كه افلاطون در رساله چنانرياضياتي دارد 
موجـودات رياضـي را شـاهد آورده    حقيقي است، قضايا و  ةازلي و ابدي و مستقل از تجرب

 ـ ةدر ملاحظ ـرا  سـومين اصـل  منشأ . است . ر هنـري و مصـنوعات انسـان بايـد جسـت     اآث
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فكر صورتي را كه در  مثلاً. داردتوجه كه هنرمند همواره به سرمشق و الگويي  صورت اين هب
  .)15 -  14 :1380، وال( كند در خارج تحقق بخشد و ذهن خود دارد سعي مي

رامـون  كـه پي اشكالاتي لازم است به  ،مثل ةظهور نظري أپس از بررسي سه منش ،جا در اين
افلاطون هنگامي  ةفلسف تاشكالايكي از « مثلاً .اي داشته باشيم شود اشاره اين نظريه مطرح مي

كثير و متكثـر  نفسه  و في شود كه ما بخواهيم بفهميم چگونه عالم محسوسات كه ذاتاً مي معلوم
 آيا چنين چيزي. مند باشد است ممكن است از عالم مثال كه صفت بارز آن وحدت است بهره

ه در ك ـ چنان. اش پرداخت هو خود به نقد نظري متوجه اين ايراد شدخود افلاطون ؟ امكان دارد
  ).مندي عالم محسوس از عالم مثال يعني بهره(كند  اين مسئله را مطرح مي پارميندس

 ـ ةرسد كه موجودات در نتيج ـ نظر مي به فيلبوسدر   كـه  ثير حـد در نامحـدود اسـت   أت
نفس و حيات، يعنـي   كند كه حركت و ثابت مي سوفسطايين در چنيهم اند و وجود آمده به

اصرار  فيلبوس و در .ها باشند ممكن نيست از سپهر مثال ،ها بهتر در جهان نيست آنچه از آن
سـان كـه حركـت در     نگيرد و به همـا  هايي در دامن صيرورت صورت مي دارد كه واقعيت

  .)17 -  16 :همان( شود حاصل ميواقعيت مثالي هست، واقعيتي نيز در جهان محسوس 
چـه   آنچه براي خوانندگان آثار افلاطـون روشـن اسـت آن اسـت كـه اگـر       ،رترتيبه به

مثل خود پرداخته ولي اين نظريه چنان محكم و دربرگيرنده اسـت   ةافلاطون به نقادي نظري
فهـم   مثـل دارد و اساسـاً   ةبه نظري گيبستافلاطون  ةفلسفتوان گفت كه كل  ميت ئجر كه به
ثل مانند ريسماني است كه م ةنظريعبارتي  به. است يثل كار دشوارفهم م افلاطون بي ةفلسف

افلاطون به آن متصل است و در هر بخش از اظهارات افلاطون  ةفلسفهاي  هريك از شاخه
  . توان يافت ردپاي مثل را مي

  
  سياسي ةفلسف

جامعـه، دولـت، آيـين    هـاي بنيـادي اسـت دربـارة      سياسي پـرداختن بـه پرسـش    ةفلسف
داري، هدف زندگاني اجتماعي و نيز حقـوق و وظـايف فـرد و جامعـه نسـبت بـه        كشور

ها را در يك نظام دقيق فلسـفي   يكديگر، افلاطون نخستين فيلسوفي است كه اين پرسش
  .)76 :1387 ،زاده نقيب(سنجيده و چون يك كل هماهنگ به يكديگر پيوسته است 

بـراي   ،بنـابراين  ... علـم اخـلاق او ارتبـاط نزديـك دارد    سياسي افلاطون با  ةنظري
 خـوب بـراي انسـان    كه به سعادت انسان و به زندگي حقيقتـاً  ،فيلسوفي نظير افلاطون

دولـت را معـين    ةحقيقي و كـار ويـژ  ت ماهيآور بود كه  ضروري و الزام ،مند بود علاقه
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ممكن خواهد بـود كـه    غيرهاي بد باشند درواقع  انسان شهروندان اخلاقاً ةكند، اگر هم
اگـر كشـور بـد باشـد      ،امـا بـرعكس  . شهر خوب براي خود ترتيـب دهنـد   يك دولت

كـه شـايد و بايـد اداره و     بينند كه زندگي خـوب را چنـان   شهروندان خود را قادر نمي
  .رهبري كنند

كـه بتوانـد يـا    ) ارگانيسـم (زنـده   يشخصيت يا سازمان عنوان به كشور به افلاطون... 
شـهر، داور   ، دولـت نگـرد  توسعه يابد نمـي  "قانون اخلاقي"توجه به   بدونآزاد و بخواهد 

گر مطلـق اعمـال    قواعد اخلاقي خودش و نيز توجيه أحق و باطل و صحيح و خطا و مبد
   .)257: 1385 ،كاپلستون(ها نيست  نظر از چگونگي آن   خودش صرف

پردازي كـرده   نظريهسياست  ةبار در مرد سياسي ونواميس  ،پوليتياهاي  كتاب در افلاطون
  . مربوط به عدالت است جمهوريتيا  رسالة جمهوريا  وليتياپو اثر بزرگ وي يعني  است

رود كـه از   كار مي دادن نوعي قانون اساسي يا آيين حكومت به براي نشان "جمهوري" ةكلم
اسـي و آيـين   به هر نوع قانون اس "وليتياپ" ةاما كلم ،متفاوت است "حكومت سلطنتي"نظام 

 "وليتياپ"مفهومي كه از لغت يوناني  ةهمگي در حوز ها انواع رژيم. شود ميحكمراني اطلاق 
  .)39 :1388 ،فاستر(شود قرار دارند  گرفته مي

نيـك   ةكه شهري برپاي چگونگي تربيت است و براي آن ةدربار) آيين كشورداري( وليتياپ
ت شود و كساني كه داراي تربيت فلسفي يـا  بنيان گذاشته شود بايد اصل تربيت در آن رعاي

و  ؛شـجاعت  ؛دادگـري  ؛دانـايي  :انـد كـه عبـارت اسـت از     اند داراي چهار فضـيلت  اخلاقي
آن كار باشد و  ةدادگر آن است كه هركس را به كاري بگمارند كه شايست ةروي و جامع ميانه

  .به كار ديگران كاري نداشته باشد
. دست افراد لايق و كارآمد قرار گيـرد  هت كه زمام آن بدار و دادگر اس اي خويشتن جامعه
بايد بدانيم كه افلاطـون  . دست نادانان هدست دانايان اداره شود و هم ب تواند به مي جامعه هم

 :كند كيد ميأبر تربيت كدام قشر ت

ست كه دانايي و دادگري جامعـه  ا كيد دارد زيرا برآنأان تدار زمامويژه بر تربيت  هافلاطون ب
روست كه آريستوكراسـي را برتـرين قسـم و     اين ست ازا ان آندار زمامبه دانايي و دادگري 

  ). 73 :1387، زاده نقيب( داند ي ميدار زمامدموكراسي را بدترين نوع 

 ةتنها شايسـت  داند كه نه الاجرا مي افلاطون تربيت را درخصوص افرادي لازم ترتيب بدين
كه همـان   را، سوي شناخت حقيقت شوق حركت به بلكه در خودشان شور و ،ندا حكومت

  .فرينندبيا ،ذات هستي است
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  شهر يا مدينه دولت
  :گونه است تقسيمات شهروندان در شهر افلاطوني اين

 ؛گذاران ان يا قانوندار زمام. 1
 ؛نگهبانان. 2
  .گران وران و صنعت پيشه. 3

 ؛كـرده اسـت   تشـبيه   و ميل ،آدمي يعني خرد، اراده ةافلاطون اين سه طبقه را به سه جنب
دارد،  سـوي هنرهـاي اخلاقـي گـام برمـي      دست دانايان اسـت بـه   دراي كه زمام آن  جامعه
كند  جويي و كشورگشايي رو مي سوي سلطه آن در دست سپاهيان است به ماي كه زما جامعه

  .)همان(سوم است در بند ثروت و لذت خواهد بود  ةاي كه زمام آن در دست طبق و جامعه
  :گويد از قول افلاطون مي تاريخ فلسفه در جهان اسلاميحنا الفاخوري در مچنين ه

 ةو آن طبق ـ "زريـن "طبقـة  : كه نفس را سه قوه است مدينه را نيز سه طبقـه اسـت   همچنان
 ،سپاهيان و نگهبانان است ةآن طبق ،"سيمين" ةكنند، طبق حكامي است كه مدينه را اداره مي

طبقة زرين مركب از مردمي كـه عقـل بـر    . كارگران است ةبقو آن ط "مسين" ةو سوم طبق
مسين مردمي هستند كه شـهوات   ةسيمين متحلي به شجاعت و طبق ة، طبقها تسلط دارد آن

  .)51: 1367 ،و الجر الفاخوري(ها سيطره دارند  بر آن

كه تمام تشكيلات يك جامعه، تشكيلات سياسي نيستند و هـر نـوع اجتمـاع     جايي آن از
سرشت و ماهيت تشكيلات سياسي  جمهور افلاطون در توان دولت ناميد، ي را هم نميانسان
دولـت چيسـت؟ و آن چيـزي كـه دولـت را      : كـه پرسد  ميو كند  ميطوركلي بررسي  را به
  آورد كدام است؟ ميوجود  به

  
  عدالت 

عدالت در نظر افلاطون عبارت از نوعي استعداد و تمايل دروني است در انسان كـه جلـو   
گيرد و بشر را از  هاي شديد وي را كه طالب منافع خصوصي هستند مي احساسات و انگيزه

دارد  شود ولي مورد نهي وجدانش هستند باز مي به نفعش تمام مي انجام كارهايي كه ظاهراً
  .)42 -  41 :1388، فاستر(

 ـ گوناگوندر معاني  رسد كه وي عدالت را نظر مي ههاي افلاطون چنين ب از نوشته كـار   هب
دادن مال ديگران،  كه عبارت است از راستگويي و پس ،»اداي دين«جا آن را  يك. برده است
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ديگر عـدالت   جايي دركند كه ممكن است اين عمل عادلانه يا غيرعادلانه باشد و  تعريف مي
  .سنجد عمل مي ةرا نسبت به نتيج

نيـك  خصال ت را بخشي از ديگر عدال جايي در نيز 2.است يا خيرسودمند  هآيا نتيج مثلاً
تواند هر انساني را به يـك انسـان نيـك     بردن آن مي كار هداند كه ب يا يك فضليت انساني مي

نـد  ا سازد كه عبارت صفت محدود مي چهاراو ساختمان فضليت را در انسان به . تبديل كند
در نـزد   هركدام از اين صـفات  ةكه دارند) عدالت(و دادگري  ؛روي ميانه ؛شجاعت ؛خرد :از

كـه   پـس افلاطـون چنـان   . خوب و شايسته است انمايانگر يك انسان به تمام معن افلاطون،
شـدن   ن را علـت اجتمـاعي  آ ،حال درعين ،داند بودن به اين صفات را فضليت انساني مي دارا

ثري در برقراري ارتباطات باشد و ؤتواند عامل م داند زيرا انسان اجتماعي مي ها هم مي انسان
ها  ثر كه همان انسان با فضليت است نقش بسيار مهمي نيز در پيوند ميان دولتؤامل ماين ع

سياسـي   ةتـرين اصـل در فلسـف    ترين و اساسي مهم مثابة هبهمان چيزي است كه دارد و اين 
  .افلاطون مطرح است

 
  دولت  أسرشت و منش

را رفع تنهايي فرد، ها  احداث شهرعلت كه  ستا افلاطون برآن 3آيد برمي جمهوركه از  چنان
هـاي   آمدن شغل نمودن خوراك و مسكن و پوشاك و درنتيجه پديد ها و فراهم رفع نيازمندي

وكار داخلي و توليـد بـازار و ايجـاد مبـادلات      كسب فروش، و گوناگون، معاشرت در خريد
شهري براي كالاهاي مازاد بر مصرف داخلي بيان كند و هر دولتي كه اين خصوصيات  برون

  . تر است دارا باشد به مفهوم دولت از نظر افلاطون نزديكرا 
از لحاظ اقتصادي، مستلزم وجود كشاورزان، بافندگان، كفشگران، نجاران،  شهر دولتوجود 

ليكن اين نـوع زنـدگي كـه توسـط ايـن مـردم اداره       . است... آهنگران، چوپانان، بازرگانان 
بايـد موجـود    "با تنعم و تجمـل "هر اگر يك ش. و خشن خواهد بود شود بسيار وحشي مي

آرايشگران،  ، پرستاران،، شعرا، معلماندانان باشد چيزهاي بيشتري مورد نياز است و موسيقي
كه نتيجة رشد تجمل و خوشـگذراني  اما با افزايش جمعيت . شد پديدار خواهند... آشپزان 

متي از خـاك  ن سرزمين براي نيازهاي شهر كافي نخواهد بـود و قس ـ آديگر شهري است، 
  .)260 :1385 ،ونتكاپلس( شود و ضميمه بايد ملحق همسايه

است  اي فاضله ةبراي ترسيم مدين رسد افلاطون كه الگوي ممتاز نظر نمي هگاه ب البته هيچ
كــه در آن ســعادت و خوشــبختي آدميــان مــدنظر اســت نظراتــي تجاوزگرانــه بــر اشــغال 
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هـا   فت مبناي اقتصادي را از علل بروز جنگتوان گ ولي مي ،هاي همسايه ارائه دهد سرزمين
نـد  ك اساس اصول و قوانيني تنظيم مـي  شده و بر همين تئوري جنگ را هدايت براي. داند مي
  .ظر باشدن دمرزهاي سرزمين مدفاع و پاسداري از  ةبيشتر جنبدر آن كه 

 ـ مـي حاجات طبيعـي گونـاگون انسـان     برآوردنز به نشأ كشور را در نيام افلاطون  زو ا ددان
» موجـود اقتصـادي  « يرا انسان صـرفاً ز. پردازد مباني اقتصادي كشور مي بررسيهمين طريق به 

طبـق اصـل عـدالت     برها در زندگي خوب و  بلكه براي سعادت آنان و براي پروردن آن ،نيست
داند زيرا اعضاي  پس با بيان اين مطلب، تعليم و تربيت را ضروري مي .هايي وجود داردراهكار
تربيت حقيقي و متضمن خير هسـت و لازم اسـت    تعليم و فقطاند و  ر موجوداتي عقلانيكشو

كنند، كساني كه اصـول تعلـيم و تربيـت را معـين      كساني كه زندگي كشور را تنظيم و اداره مي
دهند، خودشان نيز به  كنند و كارها و مشاغل مختلف را به اعضاي مختلف آن تخصيص مي مي

  .ت معرفت داشته باشندآنچه حقيقي و خير اس
 ،امر مهم باشـد  چهارقوانيني كه متضمن . حافظان وحدت دولت بايد به وضع قوانين بپردازند

 ـ      يعني اشتراك زنان و فرزندان، تمرين طـور   ههاي ورزشـي و اخلاقـي بـراي مـردان و زنـان ب
 ،جـر و ال الفـاخوري (وسيلة فلاسـفه   مين رهبري دولت بهأمساوي، تربيت علمي و سياسي و ت

1367: 52(.  
وران و  فروتر صنعتگران و پيشـه  ةمهم در كشور داريم، طبق ةگويد ما دو طبق افلاطون مي

شوند، اينان نبايـد جـوان باشـند،     پاسداران انتخاب مي ةفرمانروايان از طبق. برتر پاسداران ةطبق
مصـالح  خود و تيزهوش و نيرومند و عاشـق كشـور باشـند منـافع و      ةبايد بهترين مردان طبق

كشور را منافع و مصالح خود بدانند، سپاهيان كه كارشان حمايـت از تصـميمات فرمانروايـان    
است نبايد از خود دارايي شخصي داشته باشند، بلكه بايد ضـروريات را از همشـهريان خـود    

خوراك مشترك، اردوگاه مشترك داشته باشند و با زر و سيم معامله نكنند و  يددريافت كنند با
  .)263 :1385 ،كاپلستون(دست نزنند  نآبه 

   ؟تربيت پاسداران چگونه تربيتي بايد باشد
كه از  "باستانيت بيتر"آن آموزشي كه موردنظر سقراط است آن آموزش سنتي جوانان است يعني 

يـقي  ) براي تربيت جسـم (ژيمناستيك و ورزش : دو چيز اساسي تشكيل شده است بـراي  (و موس
تنها بدن انسان بلكه  ترين اثر ژيمناستيك آن است كه نه مهم ،نظر افلاطون به ).تربيت و تهذيب روح

، وي را به ر موسيقيثيأكه ت حالي سازد و در ميا آس روحيه و خصلت دروني او را نيز سخت و سنگ
داراي  ،ها را به مرداني نيرومنـد  يادگيري اين فن آن .كند موجودي متمدن و انسان صنعت تبديل مي

  .)96 :1388 ،فاستر( كند همان حال موجوداتي ملايم و بااحساس تبديل مي اراده و در
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بنـدوبار را پيشـنهاد    گونه اشتراك كامل زنان بـه معنـي عشـق و آزادي بـي     يچافلاطون ه
كند و ايـن   هاي پاسداران و مددكاران را زير نظر مقامات دولتي توصيه مي ازدواج كند و نمي
آوردن فرزندان  دست هبلكه براي ب ،شان رسميف يوظاو كافي  ثرؤمنظور اداي م به فقط نهكار 

  . بهتر و پرورش آنان در پرورشگاه دولتي خواهد بود
  : گويد تربيت مردان و زنان مي ةچنين او دربارهم

امور شهر كـاري نيسـت كـه بـه زن      ةزنان و مردان هردو مشمول قانون واحدند و ادار
 ـ هـر بلكـه   ،تصاص داشـته باشـد  حيث مردي اخ حيث زني و به مرد من من حكـم   هدو ب

خصوصـي   همنتها بعضي براي انجام يك كار ب. اند شريكف يوظاطبيعت در انجام همة 
هاسـت   استعداد دارند و بعضـي ندارنـد و ايـن مربـوط بـه ميـزان ضـعف و قـواي آن        

  .)264 :1385 ،ستونلكاپ(
  

  دولت كمال مطلوب و دولت حقيقي ؛ دولت طبقاتي
وجود ايـن   .نظر افلاطون تكميل شد ها، دولت مورد اران و مراحل تربيت آنبا معرفي پاسد

. كنـد  مين ميأسياسي ضرورت دارد ت ةطبقه آن عامل مهم و اساسي را كه براي ايجاد جامع
سياسي بايد داراي دو چيز باشد، يكي وجود هيئتي حاكم يا فردي  ةجامعنظر افلاطون هر  به

اي حاكم  دوم طبقه. مين منافع كلي همگان استأخيص و تآن تش ةوظيف كهحاكم در جامعه 
كدام  اما اين طبقه يا اين فرد حاكم، هيچ. يا فردي حاكم كه شغلي مجزا از ساير طبقات دارد

مين منافع طبقاتي يا انفرادي سازند و اگر چنين أمجاز نيستند نيرو و مساعي خود را صرف ت
واهد بـود كـه تشـكيلات اجتمـاع بـه قصـد       اش انهدام آن هدفي خ وضعي پيش آيد نتيجه

  .)105 :1388 ر،فاست(وجود آمده است  بخشيدن به آن به تحقق

اجتمـاع جـدا    ةافلاطـون را از شـكل بـدوي و اولي ـ    ةعامل اصلي كه دولت تكميل شد
نظاميان و فرمانروايان به سازمان سياسي شـهر   شدن دو طبقة برتر يعني سازد همان اضافه مي

سازمان سياسي بر آن دو و  شوند طبقه، دو قشر زيرنهادي اجتماع ناميده مياست كه اين دو 
  .طبقه استوار است

اعضاي اين دو طبقه برحسب استعداد مردمان بـراي كسـب فضـايل انسـاني انتخـاب      
كـه   حـالي  در ،است» شجاعت مدني« شوند و ويژگي عضويت در طبقة جنگاوران صرفاً مي

. هم لازم اسـت » خرد سياسي«بودن داشتن  گذشته از شجاعبراي ارتقا به سطح فرمانروايي 
منظور افلاطون از اختلاف طبقاتي، آن امتياز اجتماعي اسـت كـه بـين دارنـدگان مشـاغل      
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. هاسـت  وجود دارد و داشتن اين امتياز ناشي از بود يا كمبود فضليت انساني در وجـود آن 
 فقـط مت كنند و از نظر افلاطون بالا بايد هميشه بر اعضاي طبقة پايين حكو ةاعضاي طبق

اش منصب حكمراني را به بهتـرين افـراد    آن دولتي كه توانسته باشد در تشكيلات سياسي
دولت ايفـا  مقام  درتواند ادعا كند كه فلسفة وجودي خود را  حق مي به ،كشور سپرده باشد

  . كرده است
گان ميسـر نيسـت پـس در    مندي از فضايل براي هم كه بهره ييجا آن از ،افلاطون ةبه عقيد

فرمانبردار وضع آزادي خـود را بـا آن وضـعي كـه اكنـون       ةاين شهر طبقاتي اعضاي طبق
كـه   زيـرا انـد،   از روي ميل خـود عـوض نكـرده    ،يعني وضع بندگي و فرمانبرداري ،دارند

هرحال محكوم به اطاعت از نيروي مافوق آفريـده بـوده اسـت و ايـن      ها را به طبيعت آن
ي از جانشـين فرمـانبردار   هاسـت زيـرا فرمـانبرداري از حكـام خردمنـد،      آنوضع به نفع 

   .)124: همان( طبيعت گرديده است
شمارد و  را از ريشه و بنيان باطل مي "تساوي استعداد"افلاطون خود اصل  ،طرفي از

بلكـه   ،تنها اين تساوي را از مردم دريغ كرده اسـت  بر اين عقيده است كه طبيعت خود نه
ق قائـل شـده   استعداد فطري آنان براي كسب و تحصيل فضايل انسـاني نيـز فـر   حتي در 

تـر اسـت و    واگذاري مقامات حساس كشور به مردي كه متعلق بـه طبقـات پـايين   . است
تنهـا نتـايج    تر در اجتماع مجهز نكـرده اسـت نـه    طبيعت او را براي تصدي مقامات بزرگ

ادت خود آن انسان فروپايه را نيز متزلزل آورد بلكه رفاه و سع بار مي بهشومي براي دولت 
  .)125 :همان( دساز مي

كه افلاطون خوشبختي و شكست دولت را همان خوشبختي و شكست شهروندان  چنان
كه دولت پايدار بماند نبايد مصالح  نخست براي آن :كند اساسي اشاره مي ةبه دو نكت ،داند مي

گزينش افـراد بـراي هـدايت     ةكه در نحو نآ طبقة شهروندان فروپايه فداي دولت شود؛ دوم
سوي سعادت، بايد دقت بسيار مبذول شود زيرا مصـالح دولـت و شـهروندان بـر      جامعه به

پس فرمانرواي داراي خرد سياسي بايد بتواند مصالح و منافع كشور را . يكديگر منطبق است
  .دكنبشناسد و در امر سياست ناآگاهانه رفتار ن

خواهـد   دهـد مـي   آيد كه آيا افلاطون با تمام توضيحاتي كه مي يال پيش مؤاكنون اين س
خواهد وضع يك دولت حقيقـي را   كه مي مجسم سازد يا اين ايدئالتصويري از يك دولت 

  تجزيه و تحليل كند؟ 
ابتدا زواياي دولـت   .است رسيدن به هر دو هدفمقصود افلاطون : ست كها جواب اين

  .كند ميل تبديل ئاولت ايدحقيقي را تحليل و سپس آن را به د
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  انواع حكومت
به روند چگـونگي تبـديل حكومـت اشـرافي بـه حكومـت دموكراسـي و         ،در اين قسمت

كه از نظر افلاطون بهترين نوع حكومت  ها و اين هاي بد و خوب حكومت همچنين به نمونه
   :از نظر افلاطون. پردازيم كدام است مي

است اما وقتي دو طبقة بالاتر براي تقسيم دارايـي  ) اريستوكراتيك(شهر كامل شهر اشرافي 
كنند حكومـت اشـرافي    به بردگان تبديل مي شوند و آنان را عملاً ديگر شهروندان متحد مي

شود كه غلبـة عنصـر همـت و اراده را     تبديل مي) تيموكراسي(به حكومت متفاخران  عملاً
ه تيموكراسـي بـه حكومـت    ك ـ يابد تا ايـن  مال و ثروت افزايش مي بعد حب. دهد نشان مي
وقتـي  . شود ميشود و قدرت سياسي به شرايط مالي وابسته  مبدل مي) اليگارشي(توانگران 
در  هگيرد، بينوايان، توانگران را از صحنه ب مسكين تحت حكومت متنفذان قرار مي ةيك طبق

  .)268 -  267 :1385 ،كاپلستون(شود  برقرار مي) دموكراسي(سازند و حكومت عامه  مي
باشـد اگـر مـا از    ) مـردم  ةعام ـ(تواند حكومت يـك تـن يـا تنـي چنـد       حكومت مي

حكومت يـك تـن يعنـي     ،در اين صورت ،يمينظم و اداره نيكو سخن بگو باهاي  حكومت
دوم بهتـرين نـوع حكومـت     ةحكومت تني چند در مرتب ـ. حكومت پادشاهي بهترين است

نون قـا  هاي بـي  ما اگر از حكومتا. است و حكومت افراد كثير بدترين نوع حكومت است
سـتمگر و بعـد از    ة، حكومت فردي يعني حكومت خودكامبدترين صورت ،يميسخن بگو

بنـابر   سان دموكراسـي،  بدين. و كمترين بدي را حكومت عامه دارد ،ن حكومت عدة قليلآ
 قانون بهتر هاي بي حكومت ةهاي قانونمند بدتر است و از هم حكومت ةاز هم ،نظر افلاطون

مقايسه، هيچ خير بزرگ يا شر بزرگي  در حكومت عامه از هر جهت ضعيف است و. است
  .)269: همان( تواند برساند نمي

حكومـت  ) دموكراسـي (حكومـت عامـه   . دولت بايد يك طرز حكومت حقيقي باشـد 
هـا   زيرا ايـن . نامطلوب است) ستمگر ةخودكام(و حكومت استبدادي ) اليگارشي(ن امتنفذ
اي هستند و قوانينشان براي خير و سود طبقات خاص وضع شده نه بـراي   ههاي طبق دولت

دليل ملاحظات تبار و نسب يا ثروت  حكومت نبايد به كسي به. خير و مصلحت كل جامعه
دليل شخصيت و اهليت و شايستگي براي فرمانروايي، حكومت را بايد  بلكه به ،واگذار شود

  .)270 -  269: همان( انون باشندبه وي سپرد و فرمانروايان بايد مطيع ق

ديده نشده اسـت   در هيچ نقطة دنيا عملاً» نياز از حكومت بي ةجامع« كه گويد البته افلاطون مي
اما حكومتي كه خـود او در  . شوند ها ايجاد مي براي برقراري نظم در جامعه حكومت كه اساساً چرا

ها و آرزوهاي  ايدئالكه فقط بخشي از  تفاوتبا اين  ايدئالكند، حكومتي است  تصوير مي جمهور
  .حدي تحقق يافته است وجود آمده تا دولتي به آن در هر نقطه از جهان كه در آن اساساً
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هـا   هاي پيشنهادي افلاطون در بهبود وضع حكومت جنبه ةروشن است كه هم اين كاملاً
متي را افلاطـون يـك سيسـتم خـاص حكـو      ترتيب بديناجرا نيست و  قابلدر جهان امروز 

مقام مقايسه يكي  درممكن است  .داند نيكو نمي نوع حكومتي را مطلقاً هيچزيرا  ،مدنظر ندارد
گويد كدام حكومت بهترين است، آنچه افلاطـون   كل نمي را بر ديگري برتري دهد ولي در
و مطيع قانون  ،داند داشتن يك فرمانرواي مقتدر، عادل، عالم براي يك حكومت ضروري مي

  . دارد يك ملت ارزاني مي هداند كه خداوند ب ين را موهبتي مياست و ا
  
  بردگي

معلـوم اسـت كـه     كـاملاً  ،رم افلاطـون اسـت  اچه ةهاي دور ترين كتاب مهماز كه  قوانيناز 
) اختيـار  صـاحب (ي خداونـد  ي ـمعتقد است كه بـرده دارا  وافلاطون نظام بردگي را پذيرفته 

  .ه ديگري استانتقال ب قابلخويش است و اين دارايي 
از  هدخوا دارد كه نمي اظهار مي جمهورخويش در  ةرفتار خواجه با برد ةهمچنين دربار

  :نويسد مي قوانيندر  .ها حمايت كند آميز نسبت به برده رفتار خشونت
دادن اكتفـا   انـدرز و  كه به پنـد  كه سزاوارند تنبيه و مجازات شوند و نه اين بردگان بايد چنان
زباني كه براي يـك  "كند و  ها را مغرور مي ند، كه اين كار فقط آنا ادمردانشود كه گويي آز

هـا مـزاح    شود هميشه بايد با لحن امر و فرمان باشد و ما نبايد با آن كار برده مي خدمتكار به
 ةدارد رفتار درست و مناسب دربار اعلام مي و صريحاً ."كه زن باشد يا مرد كنيم، اعم از اين
ها بيشتر عدالت كنيم  با آن ،ها بدرفتاري نكنيم و اگر ممكن است ت كه با آنبردگان اين اس

گيري و نرمي آتني را  افلاطون درمورد رفتار با بردگان، نه آسان. تا با كساني كه با ما برابرند
  .)276 :همان( رحمي و خشونت اسپارتي را پسنديده و نه بي مي

  
  بكر افلاطون  ةانديش

  »كنند فلاسفه بايد حكومت«
افلاطون كه فلاسفه بايد حكومت كنند نخسـت بايـد ايـن نكتـه را      ةبراي فهم اين انديش

فيلسوف مردي اسـت كـه    ،در نظر وي درست فهميد كه منظور وي از فيلسوف چيست؟
خاطر داشت كـه مفهـوم علـم در جهـاني كـه       بهعلمي است و بايد  ةداراي قدرت انديش

علم . بديع و تازه نوشت چيزي بود كاملاً ر خود را ميكرد و آثا افلاطون در آن زندگي مي
افلاطون عبارت از دانايي حقيقي و معرفت خالص است و انسان اين دانـايي را   ةبه عقيد
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برهـان عقلـي ثابـت كنـد      خود را با دليل و ةآورد كه بتواند دانست دست مي هفقط موقعي ب
  .)174 :1388 ،فاستر(
  .تر است دانش يقينيزيرا اعتقاد سازد  نشينجاش را فلسفه اين است كه دان ةپس وظيف

فيلسوف كسي است كه حقيقت را دوست بدارد و يقين را بر ظن ترجيح دهد و عقل خود 
فلسـفه، روح اسـت و   . شود مشغول دارد را به آنچه ازلي است و دستخوش دگرگوني نمي

راه خيـر اسـت   اي از اسـتعدادها و مقاصـد كـه هم ـ    شكلي است از اشكال فكر و مجموعه
  .)52 :1367 ،و الجر الفاخوري(

  4:كنيم ميگوي ميان سقراط و گلاوكن اشاره و گفت ةشد حال به كوتاه

گويد اگر بخواهيم شهرها به تباهي و فساد كشيده نشوند بايد فلاسفه پادشـاه   سقراط مي
مردم  م گردد، ما برايأشوند و عنوان پادشاهي و فلسفه و نيروي سياسي و حكمت با هم تو

خواهيم حكومـت را بـه دستشـان بسـپاريم چگونـه       دهيم كه اين فلاسفه كه مي توضيح مي
انـد كـه اشـتغال بـه      حكم طبيعت طوري خلق شده بهزيرا بعضي اشخاص  .مردماني هستند

هاست و بعضي ديگر مستعد دريافت حكمت نيستند و فقط بايـد   فلسفه و حكومت كار آن
چيز است بايد معلـوم كنـيم    فلانيم كسي عاشق يگو وقتي مياطاعت و فرمانبرداري كنند، و 

تحصـيل علـم    ازو اگر يك جوان كـه  . كه آن فرد عاشق همة آن چيز است يا بخشي از آن
تـوان گفـت او    تجربگي نتواند سود را از زيان تشخيص دهـد، نمـي   بي علت به و اكراه دارد

ه تفكـر دربـاب حقيقـت    كسي است كه ب) فيلسوف(عاشق حقيقي  .دوستدار حكمت است
ازجملـه   سازد، دارندة هنرهاي اخلاقي به زيور علم و دانش آراسته مي راعلاقه دارد و خود 

فهـم اسـت كـه او را      سيرت، سـرعت   حافظه، زيبايي  ، اعتدال، حسنراستي ،داري خويشتن
  . سازد كه آن حقيقت همان كنه و ماهيت هستي است براي شناخت حقيقت آماده مي

دارد كه نيروي  اش اين است كه او اعلام مي افلاطون در اين قسمت از انديشة سياسي ابتكار
اش توانـايي   بـه دارنـده  ) فيلسوف كه در نظر او مظهر چنين نيرويـي اسـت  (عقلاني بشر و 

براي احراز فضيلت لازم است  كه بخشد كه حاكم بر سرنوشت خود گردد و شرايطي را مي
  .)195 :1388 ،فاستر(گذارد  در قبضة اقتدارش مي

  
  ثلم ةنظري
ايـن نظريـه در كتـاب     افلاطـون اسـت و   ةمثل زيربناي فلسف ةترديدي نيست كه نظري هيچ

خـود   ههاي كتاب را ب بلكه مشهورترين بخش ،تنها سرآمد نظريات سياسي نهدر كنار  جمهور
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و  فـرق ميـان واقعيـت    ةگـو دربـار  و افلاطون در اين مبحث به گفـت . اختصاص داده است
. پـردازد  عبـارتي معرفـت و حـدس مـي     و تفاوت ميان واقعيت و گمان يا بهر پديداصورت 

 ـجز يو چون حواس اشيا دآي ه به حواس ما درميآن چيزي است ك رپديدا ي را دريافـت  ئ
 أتواننـد منش ـ  اند پس نمي ميان وجود مطلق و عدم مطلق قرار گرفتهي ئجز يد و اشيانكن مي

  .ندا حدس أمعرفت باشند و تنها منش
كـه در بحـث از شناسـايي بـه      چنان ،گيرد تعلق مي ناپذيرتغيير ثابت و يمعرفت به اشيا

 .حدس مربوط به عالم محسوس است و معرفت مربوط به عالم ازلـي . توضيح آن پرداختيم
تواند موضـوع   كلي است و مي ،استي ئجزكه ، يءبرخلاف خود آن ش يءپس مثال هر ش

  .معرفت قرار گيرد
 .انـد  ذات و حقيقت مطلق به ثل قائمكند كه م ثل چنين بيان ميلفاخوري در تعريف ما حنا

  داند كه  كنند ولي فيلسوف مي به استناد حواس خود حكم به حقيقت اشيا ميفقط مردم  ةعام
ما . پذيرد مثل، خارج از دسترس حواس اوست و ادراك آن جز به نيروي عقل صورت نمي

تسـاوي  م ياشـيا يابيم، بلكه تسـاوي را خـود بـر     مساوي درنمي ياشياتساوي را از ديدن 
 پس كوششي كه در. نحوي به مثال تساوي دست يافته است سازيم زيرا عقل ما به منطبق مي
يت حقيقت ؤكند و ر هاي فريبنده حدس آزاد مي كردن را از سطح پديده شود حكم جدل مي

 .)55 -  54 :1367 ،و الجر يرالفاخو(سازد  مجرد و رسيدن به معرفت را ميسر مي

  
  گيري نتيجه

كوشـش   ةحقيقت هستي است و هم ـ ةدربار ينظريات هدانش نظري افلاطون شامل مجموع
بـه عـالم فكـر يعنـي همـان       آن و تبـديل  اين عالم ساختن و زيباساختن  غنيافلاطون براي 

لم ديگـري  البته نبايد فراموش كـرد كـه اگـر افلاطـون بـه عـا      . متعالي بوده است» واقعيت«
اعتقـاد اسـتوار وي بـه     ةتفاوتي او به زندگي نبوده بلكه بيشـتر نتيج ـ  ناشي از بي ،انديشد مي

 طوركه هماناو . واقعيت مطلق است و آن خيري است كه حيات انسان به آن وابستگي دارد
 در زيـر ) بـودن  دگي خوب انسان از حيـث انسـان  يعني زن(كلي  طور بهزندگي خوب ة دربار
 ،شـهر  دولتمدينه يا  ةانديشد، دربار هاي نيك و هنرهاي اخلاقي مي ساختن ايده عملي ةساي

انديشد و اين بدان معنا نيست كـه   باشد نيز مي ايدئالاست و بايد  شهر دولتكه  از حيث آن
 ةگرايي پنداشت كه هم عيار، بلكه او را بايد واقع  تمامليسم ئاگريز است و يك ايد او واقعيت

تواند اسـاس حيـات سياسـي     او اصولي را كشف كرده است كه مي. داند ل ميثواقعيت را م
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دولت زنـدگي نيكـوي    ،افلاطوننظر  به. را بنا نهاده است» دولت«ة فلسفي قرار گيرد و نظري
  . سازد دهد و رفاه و آرامش وي را تأمين مي سازد و آن را ترفيع مي آدمي را ممكن مي
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